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Abstract 

The main concern of this research is “examining the role of the 

embodiment of moral virtues by members of society on various 

dimensions of security from the perspective of the Qur’an and 

narrations,” conducted using a library-based, documentary method 

with a descriptive-analytical approach. This article considers 

honesty in belief and justice in character as the origins of security, 

divides security into natural and unnatural (human-made) domains, 

and maintains that adorning oneself with moral virtues lays the 

groundwork for the harmony of human society with the world of 

creation (takwīn) and immunity from nature’s punishment. On the 

other hand, vices such as worldliness and materialism, arrogance 

and domination-seeking, lustfulness, and engaging in oppression 

are seen as undermining security and provoking insecurity in 

various dimensions. To prove its claim, the study not only cites 

verses of the Holy Qur’an and authentic narrations from the 

Infallibles (peace be upon them) but also draws on contemporary 

concrete and social examples. 
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 بررسی تأثیر فضایل اخلاقی بر ابعاد مختلف امنیت از منظر آیات و روایات

 iau.ir@2539027261  رازيگروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ش استاديار /        علي نکوئي
 98/30/3404 پذيرش: - 38/06/3404 دريافت:

 دهيچك
بررسي نقش تخلق به فضايل اخلاقي توسط آحاد جامعه بر ابعاد مختلف »مسئلة اصلي اين پژوهش 

 و با رويكرد توصيفي، تحليلي اي، اسنادياست كه به روش كتابخانه« امنيت از منظر قرآن و روايات
ت را داند و امنيپذيرد. اين مقاله صداقت در اعتقاد و عدالت در خلقيات را سرمنشأ امنيت ميصورت مي

ساز به دو حوزة طبيعي و غيرطبيعي )انسان ساخت( تقسيم نموده و تحليه به فضايل اخلاقي را، زمينه
ن داند و از سوي ديگر رذايلي همچواز قهر طبيعت مي هماهنگي جامعة انساني با عالم تكوين و مصونيت

داعي  پرستي و التباس به ظلم را سالب امنيت وطلبي، شهوتپرستي، استكبار و برتريطلبي و مالدنيا
داند و در راستاي اثبات مدعاي خود علاوه بر استناد به آيات قرآن كريم و ناامني در ابعاد مختلف مي

 مند گرديده است.، از بيان مصاديق عيني و اجتماعي حاضر نيز بهرهومينروايات مأثوره از معص

 كريم، امنيت، اخلاق، آيات، روايات. قرآن :هاهدواژيكل
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 مقدمه

شناسان آن را بعد از نيازهاي (. روان01، ص5، ج2393هاي اولية فرد و جامعه است )طباطبائي، امنيت جزء نياز

و قرآن كريم نيز بر اين  (،593، ص2333جي و همكاران، گريگورياند )نياز قلمداد نمودهترين فيزيوژيكي انسان، مهم

ساز ( و آن را زمينه0مهم صحه گذارده و بلافاصله پس از ذكر نعمت طعام از موهبت امنيت سخن رانده است )قريش: 

نيازهاي فيزيولوژيك ممكن است طور كه عدم رفع و همان (301، ص0، ج2361طالقاني، داند )توحيد در عبوديت مي

 ( چه بسا ناامني نيز منجر به شرك شود. 301، ص1ق، ج2001منجر به كفر گردد )كليني، 

با از ميان رفتن امنيت، بناي (. 30، ص2، ج2312مكارم شيرازي، هاست )نعمت امنيت زيرساخت استفاده از ساير نعمت

ها علاوه (. به همين دليل حكومت521، ص1، ج2393)طباطبائي،  گرددجامعة انساني فرو ريخته و اركان آن سست مي

 (.310ق، ص2000شعبة حراني، بر ايجاد زمينة فراواني و اقامة قسط و عدل، وظيفة تأمين امنيت را نيز بر عهده دارند )ابن

تعالي ستجابت باري( و ا595، ص1ق، ج2022( و اوليا )طوسي، 216اين نعمت الهي همواره مورد استدعاي انبيا )بقره: 

بوري، گردد )فتال نيشا(. سلامتي و امنيت دو نعمتي است كه با فقدان آن دو، ارزش آنها شناخته مي3بوده است )تين: 

شود، تا از غفلت بيرون (. بر همين اساس خداوند وجود اين نعمت را بارها به مكيان يادآور مي011، ص1، ج2315

در ( و 99. حكومت صالحان به امنيت مزين است )يوسف: (91عمران: ؛ آل215ره: ؛ بق0؛ قريش: 61آيند )عنكبوت: 

د ياب( و تنها طريق كمال انسان، بيش از پيش تجلي مي56عنوان هدف آفرينش )ذاريات: ساية آن عبوديت خداوند به

ة آن دانند تا در سايمي(. بر همين مبناست كه اولياي الهي يكي از اهداف تشكيل حكومت را ايجاد امنيت 55)نور: 

هاي (. امنيت لازمة تمام فعاليت00، خطبة 93، ص2319مؤمن و كافر بهرة خود را از دنيا برگيرند )سيد رضي، 

( و زمينة نيل به توسعه و پيشرفت پايدار 030، ص22، ج2312اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... است )مكارم شيرازي، 

( و باعث جذب سرمايه، رونق گردشگري، خودشكوفايي علما و 30، ص2002ران، آورد )رستمي و همكارا فراهم مي

است. (. ارزش امنيت از ابتداي تاريخ بشر روشن بوده 593، ص2333جي و همكاران، گردد )گريگوريانديشمندان مي

تر و عقد هاي بزرگها، احداث برج و بارو در اطراف شهرها، پناهندگي به حكومتپناه بردن او به غارها، ابداع اله

هاي نظامي و انتظامي و... بخشي از معاهدات با ايشان، تدوين قوانين بازدارنده، مجازات مجرمان، تشكيل سازمان

هاي بشر براي وصول به امنيت است. يكي از عوامل تأمين و گسترش امنيت، نهادينه نمودن فضايل اخلاقي تلاش

ع گيري جوامهاي اخلاقي به دنبال شكلدر رأس آنها اسلام، با القاي گزاره در اجتماعات بشري است. اديان الهي و

هايي اخلاقي است كه تلبس به آن موجبات زينت روح و جان را فراهم مدار هستند. آيات و روايات مملو از آموزهاخلاق

أمين . بررسي رابطة اخلاق و تنمايدبديل در امنيت فرد و جامعه ايفا ميآورد و تخلق به فضايل مأموره، نقشي بيمي

آفريني آوري فضايل اخلاقي، رسالت اين نوشتار است. هدف از اين پژوهش ترسيم نقشامنيت و تشريح نحوة امنيت
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فضايل اخلاقي در بهبود احساس امنيت افراد و جوامع است تا مخاطبان خود را به رعايت بيش از پيش اصول اخلاقي 

 را به ضرورت نهادينه كردن اخلاقيات در جامعه توجه دهد. خواند و طالبان امنيت فرا

 پيشينة پژوهش

ي تا كنون مقاله يا پژوهش« تأثير فضايل اخلاقي بر ابعاد مختلف امنيت، آن هم از منظر آيات و روايات»پيرامون 

د كه هايي رسانهما را به كتب، مقالات يا رسال« امنيت»و « اخلاق»وجو با دو كليدواژة صورت نگرفته است. جست

 كنيم: اهداف و محتواي آنها با هدف و محتواي اين مقاله متفاوت است. به اهم آنها در ذيل اشاره مي

اي مأموران (: اين كتاب به بيان اخلاق حرفه2002)طجري،  اخلاق و امنيت، مباني و اصول. كتاب 2

 پردازد. امنيتي مي

(: نويسنده پس از بيان مباني و مفاهيم اوليه، به 2393)فهيميان،  هاناخلاق در رابطه با صلح و امنيت ج. كتاب 1

پردازد و با الهام از تاريخ به ارائة دوازده اصل گيري از تاريخ ميجايگاه اخلاق در اديان وحياني و ضرورت عبرت

لت و ، توحيد، عداترين اين اصولشود. شاخصپردازد كه اگر جهان به آن ملتزم گردد به صلح و امنيت نائل ميمي

 رسيدگي به بينوايان است. 

(: نويسندگان با استفاده از مطالعات 10ـ9، ص2393)افتخاري و همكاران، « اخلاق و راهبرد امنيت ملي». مقالة 3

 اند جايگاه اخلاق را در ايجاد و تنظيم معادلات امنيتي تبيين نمايند. اي سعي نمودهاسنادي و كتابخانه

(: 23ـ22، ص2395)صالحي اميري و همكاران، « اخلاق اجتماعي بر امنيت اجتماعي و عمومينقش ». مقالة 0

« شرم و حيا»ر دانند و بر تأثيگرايانه ميگونه و رفتار مشاركتنويسندگان اخلاق اجتماعي را داراي دو بعد رفتار فضيلت

 در ارتقاي سطح امنيت ملي تأكيد دارند. « احساس گناه»و 

(: نويسنده 203ـ31، ص2392)غرايق زندي، « بت اخلاق و امنيت؛ امكاني براي امنيت اخلاقينس». مقالة 5

ش باور افزاي»و « مرجعيت اخلاقي در مطالعات امنيتي»معتقد است امكان دستيابي به امنيت اخلاقي به دو شرط 

 ت. اخلاق و امنيت اس ميسر است و به دنبال اثبات اين امر از طريق مطالعة نسبت« مشترك در مسائل امنيتي

(: نويسنده امنيت داخلي جامعه را 216ـ223، ص2390)رضايي، « تبيين رابطة اخلاق و امنيت فرهنگي». مقالة 6

كند، و در جامعة فرهنگي مذهبي ايران، آسيب به تفكيك مي« امنيت اخلاقي»و « امنيت فرهنگي»در دو حوزة 

نوط هاي اخلاقي مو دستيابي به امنيت فرهنگي را به حفظ ارزشداند اخلاقيات را آسيب به امنيت فرهنگي مي

من اينكه تقسيم پردازد. ضكند، اما به تشريح چگونگي تأثير فضايل اخلاق بر ايجاد يا استمرار امنيت فرهنگي نميمي

 جاي تأمل دارد. « اخلاقي»و« فرهنگي»امنيت داخلي جامعه به دو حوزة 

(: نويسنده عدالت 116ـ155تا، ص)سراج، بي« ق زيربناي عدالت اجتماعي و امنيتعدالت فردي يا اخلا». مقالة 1

شود آورد و باعث ميرا مرادف نظم گرفته و معتقد است رعايت اخلاقيات فردي، ساختار منظم جامعه را به ارمغان مي
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آورد. عدم تفكيك بين هم ميافراد از حدود خود تجاوز ننمايند و همين امر زيربناي عدالت اجتماعي و امنيت را فرا

به رعايت حقوق ديگران، از نقدهايي است « اخلاق»و « نظم»انواع عدالت فقهي، اخلاقي و...، و نيز تعريف عدالت به 

 توان براي اين مقاله ذكر كرد. كه مي

ويسنده ايمان : ن(2391نوشتة مريم استادي )« نقش اخلاق در امنيت اجتماعي از ديدگاه قرآن و روايات». رسالة 3

داند و سپس فضايلي همچون صبر، اخوت اسلامي، تواضع، مهرباني و و عمل صالح را منشأ تمام فضايل اخلاقي مي

داري را مزيد امنيت اقتصادي پرهيز از خشونت را موجد امنيت رواني و فضايلي همچون عدالت، احسان، امانت

 به امنيت اقتصادي و رواني از موارد قابل بحث اين پژوهش است. شمارد. اكتفا به يك جنبه از امنيت و تحديد آن مي

(: 2391نوشتة زهرا دلفان )« هاي اخلاق اجتماعي در قرآن و نقش آن در امنيت جامعهجايگاه ارزش». رسالة 9

ررسي بهاي اخلاقي قرآن در اجتماع پرداخته و برخلاف نام رساله، به نگارنده بيشتر به بيان جايگاه برخي از ارزش

 اي نشده است. ها با امنيت اشارهارتباط اين ارزش

: از نظر (2396نوشتة مجتبي رضواني نويني )« مباني نظري امنيت اخلاقي از منظر قرآن و روايات». رسالة 20

اي داراي امنيت اخلاقي است كه احتمال انحراف اخلاقي در آن نباشد. وي اعتقاد به مبدأ و معاد را نگارنده جامعه

بر عفاف و حجاب، رعايت حريم زن و مرد، فعاليت داند و امتثال اوامر الهي مبنيعامل مهم كنترل غرايز و شهوات مي

 داند. نهي از منكر را مفيد براي امنيت اخلاقي ميسالم زنان در اجتماع، امر به معروف و 

اند اين دو مقوله داشته ةهاي متعددي در حوزة اخلاق و امنيت، اغلب آنها يا نگاهي كلي به رابطا وجود پژوهشب

 يا و (2395هاي خاصي مانند امنيت اجتماعي )صالحي اميري و همكاران، يا بر جنبه ،(2393)افتخاري و همكاران، 

 . اندمتمركز بوده (2396؛ رضواني نويني، 2392زندي،  )غرايق يت اخلاقيامن

ز بر يك بعُد جاي تمركتحليلي جامع، بهري ـ مباني قرآني و روايي و با رويكردي تفسي حاضر با تكيه بر ةمطالع

ين همچنين ا .ساخت( رعايت كرده استرا در بررسي ابعاد مختلف امنيت )طبيعي و انسان نگريجانبهة خاص، هم

تبيين سازوكارهاي عليّ و عيني تأثير فضايل و رذايل اخلاقي، از سطح گردآوري توصيفي فراتر رفته و به  پژوهش با

تي اخلاق نقش زيرساخ در نهايت، تأكيد بر. پردازدپژوهي ديني ميقابل اتكا در حوزة امنيت و الگويي كاربردي ةارائ

عنوان متغيري كليدي در تحقق امنيت پايدار، نوآوري محوري اي يا حكومتي( بهه)و نه صرفاً اخلاق حرف عمومي جامعه

 . آيدشمار مياين نوشتار به

 شناسي. مفهوم3

 . امنيت3ـ3

بيمي است است و به معناي ايمن شدن، در امان بودن، بي« امن»در زبان پارسي، مصدر جعلي از « امنيت»

در عربي در اصل به معناي آرامش خاطر، آرامش نفس و از بين رفتن بيم « امن»(. واژة 210، ص2335)معين، 
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شة نزديك به هم قائل شده فارس براي اين واژه، دو ري(. ابن90ق، ص2021و هراس است )راغب اصفهاني، 

است  «تصديق»باشد و ديگري به معناي است: يكي امانت كه ضد خيانت است و معنايش آرامش قلب مي

، ريشة واحدي دارد و به معناي سكون، «امن»دهد هاي بيشتر نشان مي(. بررسي233، ص2ق، ج2000فارس، )ابن

از آن جهت كه ماية آرامش فرد و نيز آرامش اطرافيانش  آرامش و رفع ترس و وحشت و اضطراب است و ايمان را

(. بنابراين امنيت، همان آرامش خاطر و ايمن بودن از 265، ص2ق، ج2030شود، ايمان گويند )مصطفوي، مي

مخاطرات مختلف است و بنابر زمينة آن داراي انواع متفاوتي است و معمولاً در تركيب با واژة ديگري، نوع آن مشخص 

(، امنيت اجتماعي، امنيت ملي، امنيت 330، ص2396اند از: امنيت فردي )آشوري، عبارت« امنيت»ود. برخي از انواع شمي

 (،236، ص2335المللي، امنيت اقتصادي، امنيت طبيعي، امنيت رواني، امنيت فكري )مكارم شيرازي، اي، امنيت بينمنطقه

نيت مالي، امنيت جاني، امنيت حيثيتي و آبرويي، امنيت عمومي، (، ام10، ص2336امنيت ظاهري و باطني )مظاهري، 

 امنيت سايبري و.... 

 اخلاق. 3ـ8

« طبيعت»(، 120، ص1ق، ج2000فارس، )ابن« سجيه»به معناي « خُلق»است و « خُلق»اخلاق، جمع 

، «طبع» ،«دين»(، 219، ص2000)عسكري، « آنچه انسان به آن عادت پيدا كرده»(، 252، ص0ق، ج2009)فراهيدي، 

« آنچه از طبيعت و سجاياي نفساني نشئت گرفته»( و 36، ص20ق، ج2020منظور، )ابن« صورت باطني انسان»

به اشَكال و « خَلق»اند، اما از يك ريشه« خُلق»و « خَلق»( آمده است. 232، ص3ق، ج2030)مصطفوي، 

 است ايايي گويند كه با بصيرت قابل دركبه قوا و سج« خُلق»هيئتي گويند كه قابل درك با چشم سر است و 

حسُن الخلُقِ للنّفس »متبلور شده است:  (. همين معني در روايتي از امام علي191ق، ص2021)راغب اصفهاني، 

 (. 113، ص2316)ليثي واسطي، « ؛ نيكويى خلُق براى نفس و نيكويى خلِقت براى بدن است«للبدن الخلَقِ وحسن

در اصطلاح حالتي نفساني است كه بدون « خلُق»نيز، مأخوذ از مفهوم لغوي آن است. « خلُق»معناي اصطلاحي 

(، البته برخي از 225ق، ص2016مسكويه، نمايد )ابننياز به تفكر و تأمل آدمي را به سمت انجام كاري دعوت مي

( و به 9، ص5ق، ج2021 اند )فيض كاشاني،بزرگان شرط ثبوت و رسوخ اين حالت در نفس را بر اين تعريف افزوده

( كه افعال بدني مقتضاي خود را 55، ص2تا، جاند )نراقي، بينموده« اي نفسانيملكه»همين دليل از آن تعبير به 

عريف چنين تتوان اين(. بنابراين با تكيه بر ميراث سلف، اخلاق را مي623، ص29، ج2393گردد )طباطبائي، باعث مي

تار گويند كه به آساني انسان را به صدور رفت و حالات نسبتاً پايدار و ثابت نفساني مياي از صفابه مجموعه»نمود: 

دارد كه ممكن است زشت باشد يا زيبا. حال اگر آن صفات پايدار، حميده و زيبا مييا گفتاري بدون تأمل و تفكر وا

 «.يل اخلاقي گويندشود و اگر زشت و ناپسند باشد، آن را رذاباشد، فضايل و مكارم ناميده مي



  11 اتيات و روايت از منظر آيل اخلاقی بر ابعاد مختلف امنير فضايبررسی تأث

 

 آفريني فضايل اخلاقي. امنيت8

 آورد.تخلق به فضايل اخلاقي امنيت را در ابعاد مختلف آن به ارمغان مي

 . امنيت طبيعي8ـ3

(. حوادثي همچون سيل، زلزله، طوفان، خشكسالي، 9، ص2392اي از امنيت، امنيت طبيعي است )غرايق زندي، شاخه

وديت او را به گيرند و موجز جمله عواملي هستند كه از طبيعت پيرامون بشر نشئت ميقحطي و بلاياي طبيعي ديگر ا

و اين  (255)بقره: صراحت قرآن كريم قسمتي از بلاياي طبيعي به جهت آزمايش انسان است اندازند. بهمخاطره مي

( يا به دليل ترفيع 003، ص5، ج2393دسته از بلايا و امتحانات يا به جهت تمييز صالح از طالح است )طباطبائي، 

 درجات صالحين، اما گاهي بلاياي طبيعي، عذاب الهي و كيفر اعتقادات، اعمال و اخلاقيات ناشايست است

 (.652، ص6، ج2339(. بنابراين آزمون به بلاياي طبيعي غير از تعذيب و كيفر تلخ به آن است )جوادي آملي، 221)نحل: 

سورة بقره حكايت از  255در آية « بشيء»ي مدتي اندك و مقطعي است و لفظ هاي الهي، ناامني برادر آزمون

د پوشاناين امر دارد، اما ناامني برآمده از كيفر كفران نعمات الهي مانند لباس، معذبان به عذاب الهي را مي

 (. 652، ص6، ج2339)جوادي آملي، 

صراحت قرآن هبگردد. اعث تبديل نعمت به نقمت كفران نعم الهي چه بسا به شكل رذايل اخلاقي نمود يابد و ب

 ( سلب نعمت يا تبديل آن به نقمت، حاصل دگرگوني اخلاقيات و خصوصيات نفساني است53كريم )انفال: 

اي براي طغيان، سركشي، ظلم و بيدادگري، هرگاه انسان مواهب الهي را وسيله(، و 250، ص2333)جوادي آملي، 

گيرد و يا آن را تبديل به بلا و مصيبت ها را ميتبعيض و ناسپاسي و غرور و آلودگي قرار دهد، خداوند يا اين نعمت

و استحقاق نفوس است. اگر  (. به بيان ديگر، نعمت، تابعي از استعداد101، ص1، ج2312نمايد )مكارم شيرازي، مي

 (.233، ص9، ج2393)طباطبائي، حالات و ملكات نفوس جامعه تغيير كرد، بايد منتظر تغيير و تبديل نعمت به نقمت بود 

راز اين امر، ارتباط تنگاتنگ اجزاي عالم تكوين با يكديگر است كه ناسازگاري عنصري با اين اجزا، موجب طرد 

(، و بالعكس تخلق به فضايل 152، ص3، ج2393گردد )طباطبائي، دهي به آن ميويسآن از سوي سايرين و عدم سر

 كنندة امنيت طبيعي بشر است، بلكه ماية سرازير شدن بركات كائناتتنها تأميناخلاقي و تلبس به لباس تقوا نه

 (. 96رود )اعراف: شمار ميسوي انسان بهبه

(، خسران، 369، ص2393فر، عدوان، ظلم، كبر، فساد، فجور )ايزتسو، در قرآن كريم تقوا در مقابل رذايلي چون ك

(، و متقين افرادي هستند كه با 211، ص1، ج2396كار برده شده است )شيرافكن و همكاران، خيانت و اختيال به

 هان و رذايلنمايند و از گناسازند و شهوت و غضب خود را كنترل مياعمال صالح خود، خود را از عذاب الهي ايمن مي

(. چنين 60، ص2تا، جكند )طبرسي، بيكه فردي پابرهنه در بيابان از خار و خاشاك پرهيز ميكنند؛ همچنانپرهيز مي

اند و هم از قهر طبيعت ايمني دهند، هم از يكديگر در اماناي صالح و ايمن تشكيل ميافرادي هستند كه جامعه
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ه انحرافات اعتقادي و به تبع آن به رذايل اخلاقي مبتلا هستند، هرگز از قهر طبيعت اند. در مقابل، افرادي كه بيافته

جاي اينكه در راه تحصيل (. اگر افراد جامعه، نعمت خدا را به99ـ91كه ناشي از غضب الهي است ايمن نيستند )اعراف: 

صورت اهي بهباشند، از مكر الهي كه گ سعادت حقيقي استفاده نمايند به بازيچه بگيرند و به دنبال شهوات نفساني خود

 يابد، ايمن نيستند. قهر طبيعت نمود مي

قرآن كريم علاوه بر بيانات كلي پيرامون ناسازگاري طبيعت با انحرافات اعتقادي و اخلاقي، مصاديقي از اقوام و 

ام نابودي آن اجتماع توسط ناپذيري و سرانجنمايد كه رذايل اخلاقي ايشان زمينة حقاجتماعات منحرف را ذكر مي

؛ نوح: 20؛ عنكبوت: 00مثال، قوم نوح داراي رذايل اخلاقي همچون ظلم )هود: عنوانطبيعت را فراهم آورده است. به

(، تمسخر ديگران )هود: 9؛ ابراهيم: 1(، لجاجت )نوح: 33؛ هود: 1(، تكبر )نوح: 06(، فسق )ذاريات: 13؛ مؤمنون: 10

( بودند، و قوم لوط به رذيلة لواط گرفتار بودند 222؛ شعراء: 11ماعي و ظلم به بينوايان )هود: (، فقدان عدالت اجت33

 ( و.... 30؛ هود: 35نمودند )اعراف: فروشي مي(، و قوم شعيب كم32ـ30)اعراف: 

 اي رشد كند و آن جامعه روبه صلاح برود، حوادث خارجي هم عوضبنابراين اگر فضايل اخلاقي در جامعه

يابد اي روبه فساد و طغيان حركت كند، حوادث خارجي هم بر همان اساس تغيير ميشود و بالعكس اگر جامعهمي

، نشان از عموميت تخلق افراد آن «قريه»و « اهل القري»، «قوم»(. تعبيراتي همچون 296، ص2333آملي،  )جوادي

قيقت يابد. روايات نيز بر اين حو حوادث خارجي بازتاب مي جوامع به خلُقيات مثبت يا منفي دارد كه آثار آن در طبيعت

گذارد و ابتذال و آلودگي به رذايل اخلاقي را عامل از دست رفتن امنيت طبيعي، مرگ مفاجات، قحطي و صحه مي

 (. 153ق، ص2006شيخ صدوق، داند )ساير حوادث ناگوار مي

 ساخت(. امنيت غيرطبيعي )انسان8ـ8

درك ارتباط فضايل اخلاقي با امنيت طبيعي، صرفاً براي افرادي ميسر است كه اعتقاد به عالم غيب دارند وگرنه آنان 

كنند خداوند زاييدة جهل انسان به عوامل طبيعي است، از اين دانند و فكر ميكه علل طبيعي را در عرض خداوند مي

لاسباب، تمام عالم را به هم پيوسته خلق نموده و هر عضوي كه از اكه خداوندِ مسببحاليبهره هستند؛ دربصيرت بي

ودي آن ربايد و در نابناسازگاري با ديگر اجزاي عالم دمَ زند، عالم نيز با او سر ناسازگاري برداشته و امنيت را از او مي

و ناگهان  ج به تباهي خو گرفتهتدرينمايد، مگر اينكه آن عضو )انسان( دست از گناه و فساد بردارد وگرنه بهتلاش مي

گذارند و زمين را از لوث او پاك همة اجزاي عالم در تباه ساختنش دست به هم داده و اثري از وجودش باقي نمي

 (. 152، ص1، ج2393كنند )طباطبائي، مي

كه امروزه  تهديداتينمايد. بسياري از تر ميساخت، براي همگان ملموساما ارتباط فضايل اخلاقي با امنيت انسان

آميز نموده است، انسان در به وجود آمدن آن نقش مستقيم و قابل امنيت را از بشر ربوده و جهان را براي او مخاطره

هاي مهلك، مواد مخدر، آلودگي آب و هاي برآمده از آن، فقر، بيماريرؤيت دارد. تهديداتي همچون جنگ و آسيب



  11 اتيات و روايت از منظر آيل اخلاقی بر ابعاد مختلف امنير فضايبررسی تأث

 

دي ها، تجاوزات جنسي، قتل، دزايي، بيولوژيكي، انتحاري و...( و وقوع جرم و جنايتزيست، انواع ترورها )شيميمحيط

 و... به دليل آلودگي اجتماع بشري به رذايل اخلاقي است. 

ساخت، در ادامه در راستاي تبيين تأثير تخلية جامعه از رذايل و تحلية آن به فضايل بر استقرار انواع امنيت انسان

پس به كنيم و سآفريني جامعه اشاره ميمورد از امهات فضايل، يعني صداقت و عدالت بر امنيتبه تأثيرگذاري دو 

 پردازيم. سوز در جامعه از منظر قرآن ميرذايل امنيت

 . صداقت در اعتقاد و عدالت در خلُقيات منشأ امنيت1

سانيه و اشرف صفات نف»صداقت را اولين پيوندي كه امنيت با فضايل اخلاقي دارد، در مقولة صداقت است. بزرگان 

ترين اقسام صداقت، صدق اند. از مهم( و براي آن اقسامي قائل530، ص2310دانند )نراقي، مي« رئيس اخلاق ملكيه

(، و ايمان 162، ص6ق، ج2030در اعتقاد است و آن به معناي انطباق اعتقاد انسان با حق و واقعيت است )مصطفوي، 

گردد شخص در آورد و باعث ميترجمان آن است كه صدق در نيت و اراده را به ارمغان ميبه مبدأ و معاد حقيقي 

(. حال اگر شخصي 200، ص3ق، ج2021اي نداشته باشد )فيض كاشاني، تمام حركات و سكناتش جز خداوند انگيزه

تدريج نائل به شته باشد، بهاي جز رضاي الهي ندااعتقادش منطبق بر واقعيت باشد، يعني مؤمن بالله باشد و انگيزه

كه هم خود ايمن است و هم ديگران از او ايمن نحويگردد؛ بهمراتب ديگر صدق شده و در حريم أمن الهي وارد مي

انى كه ايمان آورده كس(؛ 31)انعام: « مُّهتْدَوُنَ  وهَمُ الَأمنُْ لهَمُُ ئكَِ ال ذيِنَ آمنَوُا ولَمَْ يلَْبسِوُا إيِماَنهَمُ بظِلُمٍْ أوُلـَ»هستند: 

 گانند.هيافتاهرو ايشان  ايمني از آن آنان استاند، و ايمان خود را به شرك نيالوده

راگير به صفت ف« امنيت»اين آيه، دو شرط اساسي براي امنيت فراگير در دنيا و آخرت قائل است. از آن لحاظ 

، 16، ج2339رساند )جوادي آملي، آخرت مي عموميت آن را در دنيا و« الأمن»در واژة « ال»موصوف گرديد كه 

در اعتقاد است كه همان ايمان است و ديگري دوري از ظلم. تشريح اين دو « صدق»(، اما آن دو شرط يكي 292ص

 نمايد.شرط، وابستگي امنيت به اين دو فضيلت را تبيين مي

 . صداقت در اعتقاد1ـ3

اعتقادات گوناگوني پيرامون منشأ هستي و آيندة آن وجود دارد، اما تنها اعتقاد مؤمنين، منطبق بر واقع است و ايمان 

اي از امنيت است. كمترين درجة ايمان، هم براي مؤمن امان از عذاب را اي كه باشد همراه با يك مرتبهدر هر مرتبه

ان ترين درجة ايمان كه هماند، ماية امنيت است؛ چراكه پاييناو در ارتباط آورد و هم براي كساني كه بابه ارمغان مي

صدق در اعتقاد است، شخص را از هرگونه خيانت، ناراستي، دزدي و هرگونه تعدي به مال، عرض و ناموس ديگران 

 (. 33، ص3، ج2335دارد )كليني، بازمي

تگي به آن مزيد امنيت فردي و اجتماعي است. در نگاه داند كه آراسقرآن كريم مؤمنين را به اوصافي مزين مي

مند (، علاقه3ـ5دار و وافي به عهد )مؤمنون: دامن، برحذر از گفتار و كردار بيهوده، امانتكلام الهي، مؤمن واقعي، پاك
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دم )توبه: (، حافظ حدود الهي بالاخص در ارتباط با حقوق مر12به سرنوشت جامعه و ملزم به نظارت اجتماعي )توبه: 

 باشد. ( مي20( و برادر و خيرخواه ديگران )حجرات: 3(، اهل انفاق )انفال: 221

بعاد گيرد، در ااين فضايل كه از صداقت در اعتقاد كه همانا ايمان به بارگاه ربوبي و حساب اخروي نشئت مي

 نمايد.مختلف ايجاد امنيت مي

 آفريني صفات مؤمنين: امنيت3جدول 

 آفرينيزمينة امنيت فضايل اجتماعي مؤمنان برخي از رديف

 امنيت جنسي، بهداشتي، عمومي، اجتماعي دامنيپاک 3

 امنيت در ابعاد مختلف: امنيت رواني براي مخاطبين، امنيت فردي، اجتماعي و عمومي پيراستگي از گفتار، كردار و رفتار بيهوده 8

 امنيت مالي و اقتصادي داريامانت 1

 امنيت خاطر و روان عهدوفاي به  1

0 
حفظ حدود الهي، بالاخص در ارتباط با 

 حقوق مردم
 امنيت در ابعاد مختلف فردي )جاني، مالي، عرض و ناموس( و اجتماعي و عمومي

 امنيت غذايي و اقتصادي، اجتماعي، عمومي انفاق و بخشش 6

 امنيت در تمام ابعاد اجتماعي، عمومي و...  برادر و خيرخواه يكديگر بودن و...  4

 . عدالت )عدم التباس به ظلم(1ـ8

قرار دادن »به معناي « عدل»(؛ چراكه 93، ص1، ج2393روي است )طباطبائي، ظلم، همان خروج از اعتدال و ميانه

از جايي كه قرار دادن چيزي در غير »( و ظلم را 130، ص2319باشد )سيد رضي، مي« هر چيزي در جاي خود

(، و 531ق، ص2021اند )راغب اصفهاني، معنا نموده« مخصوص به اوست به نقصان و كمي و يا به زيادتي و فزوني

كنندة ملكة عدالت و حاصل تسلط همه يا برخي از قواي شهويه و غضبيه بر عقل است در علم اخلاق ظلم زايل

عاقله تسلط يابد به فراخور خود بازتابي را در اعمال و رفتار  اي كه بر قوة(، و هر قوه553، ص2، ج2393)طباطبائي، 

مثال، عنواننمايد. بهانسان دارد. اگر قوة شهويه بر عقل غلبه يافت، بسته به نوع شهوت، نوعي از امنيت را سلب مي

نف، زنا، ع صورت رذيلة تجاوز بهنمايد كه ممكن است بهغلبة شهوت جنسي، امنيت جنسي را از ديگران سلب مي

طلبي اندازد، و يا شهوت ماللواط و مساحقه خودنمايي كند و سپس امنيت بهداشتي، عمومي و اجتماعي را به خطر 

 كه اگر به افراط گراييد و زمام خود را از عقل ربود و به ملكاتي همچون حرص، طمع و بخل تبديل گرديد

گيري، احتكار، خوردن مال يتيم، (، خود را به شكل رذايلي مانند رباخواري، رشوه005و  001، 395، ص2310 )نراقي،

ت دهد و امنيالمال، غش در معامله، عدم انفاق و... نشان ميفروشي، خيانت در امور بيتاكل مال به باطل، دزدي، كم

آورد عدالتي در اجتماع را فراهم مية اجتماعي ديگري همچون بيرود و زمينة رذيلغذايي، اقتصادي و مالي را نشانه مي

 گردد.هاي فردي، عمومي و اجتماعي را موجب ميشود و از اين رهگذر ناامنيو باعث فاصلة طبقاتي مي
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 سوز. اهم رذايل امنيت1

ها به فراخور خود، سالب امنيت از ظالم و مظلوم هستند و ظلم حاصل، عدم از مباحث گذشته معلوم گرديد تمامي ظلم

برداري از قواي نفساني اعم از قوة غضبيه، شهويه و يا وهميه است. عدم اعتدال اين قوا نتيجة نافرماني اعتدال در بهره

گردد و نقش اين رذايل در سلب امنيت متفاوت است؛ برخي فتن رذايل ميباشد كه باعث نفوذ ياآنها از قوة عاقله مي

از شدت و حدت بيشتري برخوردارند و برخي كمتر. در ادامه به بحث پيرامون اهم رذايلي كه امنيت را از انسان سلب 

 پردازيم. نمايند و نحوة كاركرد آن رذايل در سلب امنيت ميمي

 پرستي. مال1ـ3

( 20عمران: ( كه خداوند در نهاد بشر تعبيه نموده است )آل310، ص2310ابات قوة شهويه است )نراقي، حب مال از انشع

تا زندگي مادي او در اين كرة خاكي دوام يابد، اما مال دنيا، هدف غايي نيست و انسان بايد به دنيا و متعلقات آن 

 (. 209، ص3، ج2393ائي، عنوان وسيله نگاه كند و آن را مستقلاً هدف نپندارد )طباطببه

جاي اينكه وسيلة لذت، عزت دنيا، تقرب و پاداش وارة انسان هدف مستقل قلمداد شد، بهدر طرح« مال»اگر 

اندوزي گيرد و مالگردد و امنيت رواني و فكري را از صاحبش مياخروي گردد، ماية حسرت در دنيا و آخرت مي

د، و اگر در دين براي مال مذمتي ذكرشده، مربوط به نفس دارا بودن گردوي به تهديدي براي سايرين تبديل مي

شود « الم»كه انسان بندة نحويعنوان هدف مستقل است؛ بهمال نيست، بلكه مربوط به تعلق خاطر به مال، به

خاطره گيرند كه امنيت فرد و جامعه را به م(. رذايلي چند از اين خلُق سرچشمه مي233، ص20تا، ج)مطهري، بي

 اند از: ترين آنها عبارتاندازد. مهممي

 . رباخواري1ـ3ـ3

( و منظور تبديل 219، ص3تا، جگويند )طبرسي، بي« ربا»به معناي زياد شدن است و به زايد بر اصل سرمايه، « ربا»

ر امر، ربا (. قرآن كريم برخلاف ظاه659، ص1، ج2393جنسي است به مثل همان جنس با مقدار زيادتر )طباطبائي، 

« أثَيِمٍ  ارٍكفَ   كلُ  يحُبُِّ لا واَللهُيمَحْقَُ اللهُ الربِّاَ ويَرُبْيِ الص دقَاَتِ »داند: را ماية نقصان و صدقه را ماية رشد و نمو مي

 ارد.دافزايد، و خداوند هيچ ناسپاس گناهكارى را دوست نمىكاهد، و بر صدقات مى[ ربا مىخدا از ]بركت؛ (116)بقره: 

(. خداوند آيندة رباخواري 513، ص21، ج2339در اين آيه از صنعت بديع تضاد اسـتفاده شده است )جوادي آملي، 

را با آيندة پرداخت صدقات مقايسه فرموده است. صدقه و ربا هر دو با زندگي محرومين جامعه سروكار دارند، اما صدقه 

 سويها را از اينكه بهگستراند و دلنيت را در جامعه ميباعث جلب محبت و حسن تفاهم و جذب قلوب است و ام

، 2393گردد )طباطبائي، دارد و باعث اتحاد و مساعدت و معاونت آحاد جامعه ميغصب و دزدي گرايش يابد باز مي

، بخشدكند و شكاف طبقاتي را تقليل ميتر ميبه ثروتمندان نزديك« قلب»و « مال»( و فقرا را به حسب 601، ص1ج

گيرد به شرط گردد؛ چراكه محروم به دليل نياز مبرم، مبلغ يا جنسي را وام ميباعث شكاف طبقاتي شديد مي« ربا»اما 
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شود و گيرنده سلب ميشود و امنيت خاطر از واماينكه افزون بر آن را برگرداند. در اينجا اولين جرقة ناامني زده مي

چگونه وام خود را با بهاي بيشتر بازگرداند و اين دغدغه، امنيت و آرامش او  انديشد كهبدهكار مدام به اين مطلب مي

يرتر و تدريج فقير را فقگيري از ثروتمندان و افزوني در پرداخت آن توسط فقرا، بهربايد. تكرار واماش را ميو خانواده

 فقرا را توسط ثروتمندان به دنبال دارد و آميز، تصاحب اموالنمايد و ادامة اين روند خشونتثروتمند را ثروتمندتر مي

زدي، آيد و چه بسا دست به دبيند، در مقام مخاصمه و انتقام برميفقير كه تمام اموال و آبروي خود را از دست رفته مي

ين ربا ابرد. بنابرگونه ربا، امنيت فرد و جامعه را از بين ميقتل و غارت اموال ديگران، بالاخص رباخوار بزند و بدين

ماعي گردد و زمينة شورش فقرا و منازعات اجتسبب تقسيم جامعه به دو قشر ثروتمند و فقير و تقابل اين دو قشر مي

 (. 556، ص21، ج2339آملي، شود )جواد آورد و باعث زوال جامعه و كوتاهي عمر آن ميرا پديد مي

 گردد و به همين دليلو حكومتي مسلمين مي درحقيقت رباخواري باعث اختلال در نظام اقتصادي، اجتماعي

( و مالي را به ظلم 119ـ113منزلة كسي است كه در مقام جنگ با خدا و رسول خدا برآمده است )بقره: رباخوار به

( برخلاف تخلقّ به 31( و تلبس به ظلم نافي امنيت است )انعام: 116، ص10، ج2330نمايد )مطهري، تصاحب مي

تعالي و منطبق بر عدالت و موجب صيانت و امنيت از خوف و حزن است ات كه مرضي باريانفاق و اعطاي صدق

 (. 111)بقره: 

 . گنجينه كردن اموال و عدم انفاق آن در راه خدا1ـ3ـ8

آورد. عنوان هدف نه وسيله، زمينة ملكاتي همچون حرص و بخُل را در وجود انسان فراهم ميتعلق خاطر به مال دنيا به

( و بخل را امساك در 395، ص2310آوري مال مازاد بر آنچه انسان احتياج دارد )نراقي، اخلاق حرص را جمععلماي 

گذارد (. قرآن كريم نيز بر اين تعريف صحه مي151، ص2331اند )فيض كاشاني، مقامي كه اعطا واجب باشد، دانسته

باشند: در ابتدا صاحب خود را دچار تشويش ذهن و ت مياين دو رذيلة اخلاقي در ابعاد مختلف نافي امني. (30)توبه: 

(؛ چراكه پيوسته در انديشة تجميع مال 050ق، ص2000شعبة حراني، نمايند )ابناضطراب و عدم امنيت خاطر مي

از  ( امنيت روح و روان را163اي نمايد و ترس از فقر كه از القائات شيطان است )بقره: است بدون اينكه از آن استفاده

پايان و مشقتي مستمر دارد كه جز با مقراض مرگ قطع برد. كوشش بيبخش رنج ميهاي زياناو گرفته و از انديشه

شود و نگراني عميق، زندگي را بر وي تلخ گردد و از اموري هراسان و بيمناك است كه لاجرم بدان مبتلا مينمي

 (. 231، ص ،2360محمدگردد )جعفربندردناك براي او مينموده و نزد خدا حسابي دقيق دارد كه منجر به كيفري 

ترسد اگر كند. از طرف ديگر ميعلاوه بر اين، بخيل چون از درخواست مردم ترس دارد، مال خود را كتمان مي

 حال كه داراياز دادن مال خودداري نمايد، مردم خونش را بريزند يا آرامش زندگيش را از او سلب نمايند؛ پس درعين

بهره خورد و بدين ترتيب او هم در دنيا از امنيت بيپوشد و غذاي نامطلوب ميوضعيت مالي خوبي است، لباس پاره مي

 (. 563، ص0، ج2393؛ طباطبائي، 31است هم در آخرت )نساء: 
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هاي مناسب و پسنديده صرف از سوي ديگر، چنين افرادي كه به دنبال تجميع مال هستند، اما آن را در راه

(. افرادي كه 350، ص9، ج2393كنند )طباطبائي، نمايند، زمينة ركود اقتصادي و نابساماني اجتماعي را ايجاد مينمي

؛ زيرا برندنمايند، در واقع فلسفة ايجاد پول را زير سؤال ميهاي خود اعم از سكه، دلار و يا ريال را گنجينه ميپول

، 1، ج2312جاي معاملات پاياپاي اختراع گرديد )مكارم شيرازي، پول و سكه براي تسريع در مبادلات تجاري به

دد و گرهاي اقتصادي كشور مي(، اما گنجينه كردن آنها باعث ركود قسمتي از سرماية جامعه و خوابيدن چرخ393ص

سازد. تجميع ثروت اعم از طلا، نقره، املاك، اعيان يا اشيا توسط رو ميامنيت اقتصادي كشور را با مخاطره روبه

انجامد و زمينة انحطاط اقتصادي اي از افراد و بيرون كردن آن از چرخة اقتصادي، به عدم انتفاع اجتماع از آن ميعده

به آن وعده داده شده است، همين « كنز»كي از معاني عذاب شديد كه در آية آورد و شايد يو اجتماعي را فراهم مي

 (. 393، ص1، ج2312باشد )مكارم شيرازي، 

بنابراين حرص و بخل دو رذيلة اخلاقي هستند كه ابتلا به آن توسط افراد جامعه، آرامش فردي و اجتماعي را از 

ن امر اگر اي»نمايد. صادي، اجتماعي و حتي ملي آن را تهديد ميبرد و عموميت يافتن آن در جامعه، امنيت اقتبين مي

جاي استقرار امنيت و عدالت، صحنة حيات اجتماعي آنها به يك ميدان نبرد و تنازع بر روح ملتي مستولي گشت به

 (. 291، ص2311)موسوي لاري، « گيردتبديل گشته و تصادمات سختي ميان افراد جامعه درمي

 ل به باطل. اكل ما1ـ3ـ1

اين رذيله منبعث از حرص و طمع و حاصل كذب و باطل است؛ چراكه حقانيت تصرف در هر مالي مرهون به ابزار 

صدق است و هرگونه تصرف خارج از قلمرو اسباب حق و ابزار صدق، اكل به باطل و كذب است نه اكل به حق و 

كدام به نحوي نافي امنيت است. در ادامه به (، و براي آن اقسامي است كه هر505، ص9، ج2339صدق )جوادي، 

 پردازيم.و بررسي تأثير سوء آن بر امنيت مي« اكل مال به باطل»برخي از مصاديق 

 . رشوه1ـ3ـ1ـ3

پردازند تا با آن حقي را باطل و باطلي را حق جلوه دهد و از اين راه مال رشوه، مالي است كه به حاكم و قاضي مي

لا تأَكُْلوُا أمَْواَلكَمُ بيَنَْكمُ باِلبْاَطلِِ وَ »فرمايد: (. قرآن كريم مي113ق، ص2020صاحب نمايد )فيومي، ديگران را به ناحق ت

خودتان به و اموالتان را ميان (؛ 233)بقره: « وتَدُلْوُا بهِاَ إلِىَ الحُْك امِ لتِأَكْلُُوا فرَيِقاً منِّْ أمَوْاَلِ الن اسِ بِالإثِمِْ وأَنَتمُْ تعَلْمَوُنَ 

كه حالىدر ؛عنوان رشوه قسمتى از[ آن را به قضات مدهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريدناروا مخوريد، و ]به

 دانيد.[ مىخودتان ]هم خوب

(. استعمال 200، ص2ق، ج2030اين آية شريفه از هرگونه تصرف مال به ناحق نهي نموده است )مصطفوي، 

ردن ترين بهرة مال، خوترين اثر و حساسبه دليل اين است كه مهم« تصرف به باطل»جاي به« اكل به باطل»واژة 

باشد. آية ( وگرنه مطلق تصرف به باطل مورد نهي مي099، ص9، ج2339است كه حافظ اصلي حيات است )جوادي، 
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طرح نموده است. رشوه، خواري و غصب را به جهت اهميت خاص آن، جداگانه مكريمه پس از اين نهي كلي، رشوه

گريزي افراد و تخلفات اداري و باعث فساد اقتصادي و اجتماعي است و گاه عامل اختلال در نظام اجتماعي، قانون

ت فاقد بضاعشود، افراد بيخواري رايج مياي كه رشوهزند. در جامعههاي غير قابل جبراني بر پيكرة جامعه ميآسيب

را در صورت ادعاي دعوي در رويارويي با ثروتمند، شخص ثروتمند با اعطاي رشوه، پيروز احساس امنيت هستند؛ زي

دهند ظلم را بپذيرند و سكوت نمايند، اما گسترة رشوه از گردد. بنابراين در اين جوامع فقرا ترجيح مياز ميدان برمي

ت و كالا به گماردة حكومت براي فرار از اين فراتر است، بلكه هر نوع پرداخت اعم از پول، سند مالي يا ارائة خدم

 گذار، با هدف ايجاد آرامش، امنيت، رشد وگويند. بديهي است وضع قوانين يك جامعه توسط قانونقانون را رشوه مي

گيرد، اما پرداخت رشوه و تخطي از قانون از شكوفايي افراد آن جامعه و بر اساس مصالح و منافع ايشان صورت مي

خواري اي از آثار سوء رشوه( نمونه1آورد. جدول )ها را در جامعه فراهم ميه، زمينة بسياري از ناايمنيمسير امن رشو

 دهد.بر امنيت اجتماع را نشان مي

 خواري و سلب امنيت: رشوه8جدول 

 ايجاد اختلال و تهديد در زمينه با اعطاي رشوه() فعاليت غيرقانوني رديف

 امنيت اقتصادي و سياسي غيرقانونيقاچاق كالاهاي  3

 امنيت اجتماعي، رواني، خانواده قاچاق مواد مخدر 8

1 
سازي هاي عمراني و عدم مقاومتخلف در پروژه

 هاساختمان
 امنيت جاني و مالي

 زيستامنيت بهداشت و محيط زيستها و آسيب به محيطقطع درختان و جنگل 1

 امنيت آب و غذا، اقتصادي و اجتماعي هاي كشاورزيدر زمينهاي غيرقانوني اخذ مجوز چاه 0

 كاهش درآمد دولت و تهديد امنيت ملي فرار مالياتي 6

4 
استخدام غيرقانوني افراد غيرمتخصص )يا با تخصص 

 ناكافي( و غيرمتعهد

ها توضيح اينكه: پزشكي كه تخصص كافي ندارد، امنيت تمام امنيت

گيرد و مهندسي كه تخصص كافي ندارد، جاني مردم را به بازيچه مي

 نمايد. در زمينة شغلي خود تهديداتي را براي مخاطبين ايجاد مي

 امنيت فكري و فرهنگي هاي غيرمفيداخذ مجوز غيرقانوني چاپ كتاب 2

ر شدن تالذكر نمونة بسيار كوچكي است از آنچه در گوشه و كنار در حال وقوع است و صرفاً جهت ملموسموارد فوق

 بحث ارائه گرديد. 

 . غصب1ـ3ـ1ـ8

م گيرد و در لغـت به معناي به زور و ستاست كه از قوة شهويـه نشئت مي« اكل مال به باطل»غصب نيز از مصاديق 

دست گذاشتن بر »(، و در اصطلاح شرعي عبارت است از: 310، ص0ق، ج2009فراهيدي، گرفتن چيزي آمده است )

ب را غص« استيلا بر حق غير، به نحو عدوان»تر و يا به عبارت دقيق« طور مستقل و از روي عدوانمال ديگري به

همان اندازه كه  كند و به(. غصب، اصل اختصاص و مالكيت را پايمال مي205، ص21، ج2332گويند )شهيد ثاني، 
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( به همان اندازه غصب اجتماع را متزلزل 5در زنده بودن و قوام اجتماع مؤثر است )نساء: « اختصاص و مالكيت»اصل 

(. اگر فرهنگ غصب اموال ضعفا توسط اقويا بر 131، ص2331سازد )طباطبائي، ساخته و از پيشرفت متوقف مي

 كه امروزهكس در آن امنيت ندارد؛ همچنانگردد كه هيچحيات وحشي ميفرما شد، آن جامعه تبديل به اي حكمجامعه

ها به دنبال غصب اموال، منابع و معادن كشورهاي ضعيف هستند و امنيت پرستان استعمارگر، به انحاي كيدها و حيلهپول

ي اخلاق و آداب هستند، بدترين رغم اينكه مدعاند و عليرو ساختهمردم اين كشورها را در تمام ابعادش با مخاطره روبه

عيف دهند كه چگونه جوامع ضمي دهند و پيوسته مجتمعات و نشست تشكيلها را با مردم مستضعف انجام ميبداخلاقي

همة  (.215، ص0، ج2393را به دام كشند و عرصه را برايشان تنگ نمايند و حقوق ايشان را غصب كنند )طباطبائي، 

ده كه روحشان به ملكة حرص و طمع آلوده گردياز رذايلي نفساني سران اين كشورهاست؛ آنان اين افعال قبيح، ناشي

 انديشند.است و جز به ثروت و قدرت خود به چيزي نمي

 . اكل مال يتيم1ـ3ـ1ـ1

ق، 2001ها، خوردن مال يتيم به ظلم و زور معرفي شده است )كوفي اهوازي، بدترين خوردني در حديث نبوي

داند و مرتكبين آن را به آتشي قرآن كريم آن را جزء گناهان بزرگ شمرده و خوردن آن را تناول آتش مي( و 20ص

فاع د( و از اين طريق به دنبال ايجاد امنيت مالي براي يتيمان نيازمند و بي20و  1فروزان تهديد نموده است )نساء: 

 جامعه است. 

گردد و آن اينكه اگر در اجتماعي خوردن مال اي متذكر مينكته اين كتاب آسماني، علاوه بر وعدة عذاب اخروي،

طور طبيعي افراد بايد از آيندة فرزندان خود نيز نگران باشند و اگر امروز حرص يتيمان و ضعيفان مجاز شمرده شود، به

را دستخوش  تيم اوو طمع فردي، امنيت اقتصادي يتيمي را زير سؤال برده است، فردا نيز حرص و طمع ديگري، امنيت ي

(. بنابراين مردم بايد نه از سر ترحم و رأفت، بلكه از روي خشيت و تقوا از آيندة ايتام خود 9دهد )نساء: تهديد قرار مي

هركس ظلم كند خداي تعالي »(؛ زيرا 323، ص0، ج2393)طباطبائي، بترسند و از ايضاع حقوق ايتام ديگران بپرهيزند 

 (. 32، ص1ق، ج2025)بحراني، « هاي او ظلم كندرا كه به او و يا به اولاد او و يا به نوهكند كسي بر او مسلط مي

بنابراين اگر ظلم به يتيمان و سلب امنيت ايشان به يك سنت اجتماعي مبدل گرديد، هيچ فردي از افراد 

جامعه از آن ايمن نيست. نكتة مهم ديگر اينكه ظلم به ايتام و غصب حقوق ايشان و آزار و اذيت آنها، از آنان 

مايد نيت فرد و جامعه را تهديد ميسازد كه امنخورده، فاقد شخصيت و خطرناك ميدل، شكستافرادي سنگ

 (. 119، ص3، ج2312)مكارم شيرازي، 

 فروشي. كم1ـ3ـ1ـ1

، 9، ج2339آيد )جوادي، دست ميفروشي بهوسيلة كموري از مالي است كه به، بهره«اكل مال به باطل»از مصاديق 

بالاستخدام بودن انسان زيرا مدني نمايد؛اي است كه امنيت را از جامعه سلب ميفروشي مفسده(، و كم520ص
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( او را ملزم به اعطاي خدمت، شيء يا كالا در قبال اخذ خدمت، كالا يا شيء از 333، ص20، ج2393)طباطبائي، 

گونه تعاملات اجتماعي ( و نقصان اعطا در مقابل دريافت در اين503، ص20، ج2393نمايد )طباطبائي، ديگري مي

 گردد. سلب امنيت اقتصادي و اجتماعي از وي ميمنجر به ضرر طرف مقابل و 

نمايد، علاوه بر پردازد تا جنس يا خدمتي فراهم آورد و كمتر از حق خود آن را دريافت ميشخصي كه وجهي مي

شود برد، دچار نوعي سردرگمي و سرگيجه ميگردد و هم نفع مورد نظرش را نمياينكه، هم به لحاظ مالي متضرر مي

دهد و اين خود فساد است. حال اگر اين خود را به حسن تدبير و درستي نظرش را در زندگي از دست مي و اعتماد

گذرد فساد از يك نفر و دو نفر تجاوز نمود و در كل افراد جامعه شايع شد، فساد در مجتمع شيوع يافته و چيزي نمي

(. 500، ص20، ج2393بندد )طباطبائي، عه رخت برميكه اعتماد به يكديگر را از دست داده و امنيت عمومي از آن جام

( و سلب امنيتي كه 35داند )هود: هاي انبياي الهي ميفروشي را يكي از رسالتبر همين اساس قرآن كريم مبارزه با كم

 (.136، ص3، ج2393كند )طباطبائي، شود را فساد قلمداد ميدر اموال و اعراض و نفوس اجتماع از اين طريق حاصل مي

 در پايان اين بحث، ذكر چند نكته ضرورت دارد: 

فروشي به نقص و كم گذاردن در هر نوع ارائة خدمات، كالا فروشي صرفاً در مسئلة تجارت نيست، بلكه كم. كم2

كار به «اشياءهم»گردد، و به همين دليل قرآن كريم تعبير شود، اطلاق ميو شيء كه براي آن بهاي كامل گرفته 

 (. 221، ص3، ج2333)قرائتي، « اموالهم»ه است نه برد

« مُّؤمْنِيِنَ  نتمُكُ إنِ ل كمُْ خيَرٌْ لكِمُْذَ»برد از قبيل: كار ميبا تعبيراتي كه در پايان نصايح خود به . حضرت شعيب1

خواهد به قوم خود بفهماند كه اگر شما طالب (، مي36)هود: « الِله خيَرٌْ ل كمُْ إنِ كنُتُم مُّؤمْنِيِنَ  ةبَقِيَّ »( و 35)اعراف: 

خواهيد در زندگي فردي امنيت خاطر و در زندگي اجتماعي امنيت عمومي داشته سعادت دنيا و تأمين آن هستيد و مي

 (. 136، ص3، ج2393فروشي و فساد ننماييد )طباطبائي، باشيد، پس كم

ث نزول نمايد، باعلاوه بر اينكه امنيت اقتصادي و اجتماعي را سلب ميابتلاي يك جامعه به چنين رذيلتي، ع

فروشي را قحطي و عدم امنيت (. بسياري از روايات يكي از پيامدهاي كم92گردد )اعراف: بلاهاي طبيعي نيز مي

ود و قوانين خ دانند كه نشئت يافته از قهر طبيعت بر عليه آنان است كه برخلاف فطرتغذايي، مالي و اقتصادي مي

در خطبة فدكيه به آن اشاره  كه حضرت زهرا(؛ همچنان32، ص0، ج2369نمايند )كليني، عالم تكوين حركت مي

 (. 023، ص2310طاووس، شمارد )ابنفروشي را وسيلة مبارزه با كمبودها ميفرمايد و جلوگيري از كممي

 طلبي(بيني و برتري. استكبار )خودبزرگ1ـ8

اند. كبر حالتي است كه انسان با بزرگ ديدن خويش به آن صفت، در معني به هم نزديك« ، كبر و تكبراستكبار»

بيند )راغب اصفهاني، تر ميشود و همان است كه انسان جان و وجود خويش را از غير خويش بزرگموصوف مي

« كبر»دارد كه همراهي اين لغات با واژة « كبر»(. برخي از لغات در قرآن كريم ارتباط معنايي با واژة 691ق، ص2021
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بيني كسي است كه پندار او در خودبزرگ« جبار»است و « جبار»نمايد. از جملة اين لغات واژة تر ميمعناي آن را روشن

خواهد در نهايت خودكامگي ورزد و ميو استغنا به آن پايه رسيده است كه در همة امور بر همنوعان خويش تحكم مي

هاي ديگري كه اين حالت نفساني، يعني (. از واژه300، ص2393تبداد، قدرت خود را بر آنها اعمال نمايد )ايزتسو، و اس

ار پيرامون اولين ب« استكبار و عالي»است. لغات « عالي»كشد، واژة طلبي را به تصوير ميبيني و برتريخودبزرگ

( 233، ص2، ج239بر سجده ـ به معناي تكريم واحترام )طباطبائي، شيطان و دليل امتناع او از امتثال فرمان خدا مبني

 (. 15ـ12ذكر شده است )ص:  ـ براي حضرت آدم

؛ فيض كاشاني، 113، ص2310اند )نراقي، طلبي را از متعلقات قوة غضبيه دانستهعلماي اخلاق، تكبر و برتري

( و اگر قوة غضبيه تحت 202، ص2330(، و قوة غضبيه، خود زاييدة حبُ نفس است )خميني، 30، ص5، ج2311

ي گري و جبارلبي و در نهايت سلطهطفرمان عقل قرار نگيرد و در آن افراط گردد، ممكن است منجر به برتري

ود را به زند تا پندار خجو، به هر كاري دست ميشود و امنيت را در گسترة نفوذ خود از بين ببرد. فرد جبار و برتري

 هايمنصة ظهور گذارد و ديگران را تحت سلطة خويش درآورد و مدام سلطة خويش را گسترش دهد. تمام كنش

وخو عنوان نمادي از اين خلقنمايد. در قرآن كريم فرعون بهبراي ديگران ناامني ايجاد مياجتماعي چنين شخصي، 

يِي منِّْهُمْ يذَُبِّحُ أَبْناَءَهُمْ وَيسَْتَحْ طَائِفَة إنِ  فرِْعوَنَْ علَا فِي الأرَضِْ وَجَعلََ أهَلْهََا شِيَعاً يسَتَْضْعِفُ »معرفي شده است: 

جويي كرد و مردم آن را طبقه طبقه فرعون در زمين ]مصر[ برتري؛ (0)قصص: « انَ منَِ المُْفسْدِيِنَ نسَِاءهَمُْ إنِ هُ كَ 

گذاشت [ زنده مىكشىبريد و زنانشان را ]براى بهرهداشت، پسرانشان را سر مىاى از آنان را زبون مىساخت؛ طبقه

 كه وى از فسـادكاران بود.

 داشت: گري فرعون او را به چند امر واميكشد. سلطها به تصوير ميطلبي فرعون راين آيه، آثار برتري

فرقه ت». ايجاد اختلاف در بين مردم )جعل اهلها شيعاً(، و اين همان سياست معروف مستكبران عالم است كه 2

(، و بديهي است كه اختلاف و تفرقه موجب عداوت 22، ص26، ج2312)مكارم شيرازي، « بينداز و حكومت كن

 نمايد؛(، منازعه، جنگ و جدال است و امنيت را از جامعه سلب مي391، ص3ق، ج2001مخشري، )ز

اط اسرائيل از ترس اينكه فرزندي از ايشان به بساسرائيل و كشتن ابناي بني. گرفتن امنيت جاني از بني1

 (؛263، ص2تا، جگري او پايان دهد )طبرسي، بيسلطه

ز تفسير شده است: يكي زنده گذاردن زنان براي خدمتگزاري و كلفتي و . استحياي زنان كه به دو چي3

ان بردند كردند كه شرم و حيا را از ايشاسرائيل كارهايي ميديگري گرفتن شرم و حيا از ايشان؛ يعني با زنان بني

قي و منيت اخلاگري مستكبران از بين بردن ا(. بنابراين يكي ديگر از ابعاد سلطه136، ص2، ج2393 )طباطبائي،

 حيايي زنان زمينة بيش از پيش تسلط خود را فراهم آورند؛غيرتي مردان و بيجنسي در جامعه است تا از طريق بي
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و دختران  داشتن زناناسرائيل كه خود حاصل اقدامات گذشته است، اعم از ذبح پسران، زنده نگه . استضعاف بني0

 طيان و شكنجه و آزار آنان. وري از ايشان، به بردگي كشيدن سبو بهره

شد، او حتي آزادي فكر و عقيده را از جا ختم نميترس و وحشتي كه فرعون در جامعه ايجاد نموده بود به همين

 (.33آوردند )يونس: با ترس و لرز به ايشان ايمان مي آورندگان به موسيكه ايماننحويمردم گرفته بود؛ به

شد كه كسي را برتر از خود نبيند و حتي ادعاي الوهيت نمايد و امنيت را از ث مياين حالت نفساني فرعون باع

طلبي و استيلا و (. اين ويژگي فرعون، يعني استعلا و برتري1هركسي كه غير از او را بپرستد سلب نمايد )شعراء: 

جويان كه امروزه نيز سلطهل دارد؛ همچناناي رسوخ نمايد، همين آثار و پيامدها را به دنباجويي در هر فرد يا جامعهسلطه

زنند جهان و فرعونيان زمان و در رأس همة آنها امريكا، جهت حفظ سيطرة خود و توسعة آن، به اقداماتي دست مي

 اند از: را از جوامع بشري سلب نموده است. برخي از اين اقدامات عبارت« امنيت»كه 

 هاي متفاوت از جمله: ( با روش063، ص23، ج2330هري، . ايجاد تفرقه در ميان ملل مختلف )مط2

الف( تحريك اقوام و جوامع عليه يكديگر با استفاده از تكثرات قومي و تعصبات نژادي مثل فراخواندن اعراب، 

 ها و... بر عليه يكديگر؛كردها، ترك

 ب( دامن زدن به اختلاف پيروان مذاهب مختلف و تحريك ايشان بر عليه يكديگر؛

 (.30ـ51، ص2333سازي مثل تأسيس بابيت، بهائيت، القاعده، طالبان، داعش و.... )كريمي خويندگاني، ج( فرقه

جمعي هاي مستقيم يا نيابتي بر عليه مخالفين نظام سلطه، ترور رهبران ايشان و كشتار دستاندازي جنگ. راه1

 خواهان. كشي آزاديو نسل

حميتي به مردان از طريق غيرتي و بيحجاب و عفاف از زنان و القاي بي . رواج فساد اخلاقي، گرفتن حيا،3

 كشاندن ايشان به فساد جنسي، مشروبات الكلي، اعتياد به مواد مخدر و.... 

ز فروپاشي كه پس اايگونهتاز جهان باشند؛ بهكه خود يكهنحوي. استضعاف ملل مختلف به طريق مقتضي؛ به0

مرور زمان نمايند و ادعاي اربابي بر جهان را دارند؛ اگرچه اين طرح بهرا مطرح مي« جهاني نظام نوين»شوروي، طرح 

 (. 261ـ231، ص2316نيافتني براي امريكا تبديل شده است )كيسينجر، و با قدرتمند شدن ساير ملل به رؤيايي دست

اوت هاي متفاجتماعي و... در گسترهكنندة امنيت در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي، تمام اين اقدامات، زايل

لبي سران طگري و برتريالمللي و جهاني است و همة اينها نشئت گرفته از خوي سلطهفردي، خانوادگي، ملي، بين

استكبار جهاني است. تطبيق اقدامات فراعنة قديم با رفتار و گفتار متكبران امروزي بيانگر اين است كه هر دو داراي 

 اقدامات مشابه هستند، اما ابزار و وسايل و شكل سلطة آنان متفاوت گرديده است.  اغراض، اهداف و

 پرستي. شهوت1ـ1

خواهش و دلبستگي نفس به چيزي »(، 316ق، ص2020)فيومي، « اشتياق نفس به چيزي»شهوت در لغت به معناي 
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(، و اشتها، پذيرش شهوت و گزيدن آن 063ق، ص2021)راغب اصفهاني، « نمايدخواهد و آن را اراده مياست كه مي

را گويند كه يا ملايم روح است و تحت فرمان عقل كه مطلوب و ممدوح است و يا ملايم با بدن و صرفاً در راستاي 

 (. 215، ص6ق، ج2030باشد )مصطفوي، نيت ميتمايلات نفساني كه مذموم است و موجب سقوط انسان به حيوا

اند؛ از جمله شهوت طعام، شهوت فرج، شهوت رياست، مقام و جاه، شهوت علماي اخلاق براي شهوت انواعي گفته

( و حد وسط در 256ق، ص2009اند )غزالي، اي از لذت قائل شدهمعرفت و...، و براي هركدام از اين شهوات مرتبه

( 309، ص2310)نراقي، « عفت»اند و حد اعتدال در آنها را افراط و تفريط در آنها را مذموم دانسته شهوات را ممدوح و

 (. 210، ص2331اند )فيض كاشاني، گفته« خمودي»و تفريط در آنها را « شره»و افراط در آنها را 

، 2393ي، ند )طباطبائگوي« هوي»وسيلة عقل تعديل گردد را سوي شهوت بدون اينكه آن شهوت بهميل نفس به

(. شخصي كه شهواتش با عقل تعديل نشده و به دنبال شهوت و هواي نفس خويش است را 303، ص25ج

 (. 13معرفي شده است )جاثيه: « من اتخذ الههٌ هواهٌ »خوانند و در قرآن كريم با تعبير « پرستهوا»يا « پرستشهوت»

مورد نظر است. اگرچه افراط در ساير شهوات نيز « شهوت فرَْج»اما در اين مبحث، از ميان شهوات، خصوص 

در جوامع انساني بيش از « شهوت فرَْج»باري دارد، ولي فراواني آمار ناامني حاصل از مذموم است و آثار زيان

ان آن در بدن و قوه و قدرتي كه در تسلط بر انس سايرين است، و ابتلاي افراد به افراط در آن به دليل اقتضاي جهاز

روي در آن نسبت به برخي شهوات همچون شهوت رياست، جاه و مقام تر است و شرايط براي زيادهدارد معمول

ز اندازد كه بيش از نيمي اباشد. از جانب ديگر افراط در آن معمولاً امنيت زنان و بچگان را به خطر ميتر ميفراهم

 گيرد. ه را دربر ميجامع

هاي درماني و اجتماعي، عدم امنيت اجتماعي بالاخص براي زنان، افزون بر عوارض جسمي و روحي و هزينه

ناپذيري همچون افزيش موارد فرار از خانه، افزايش ميزان خودكشي، خودسوزي زنان، همسركشي و پيامدهاي جبران

 (.263، ص3، ج2339به دنبال دارد )نجار نهاوندي و همكاران، هاي روحي و رواني همچون افسردگي را بيماري

فراواني آمار ناايمني جنسي در جوامع مختلف بنابر شرايط فرهنگي و اجتماعي متفاوت است، اما به دليل اينكه 

ن به اين واتالجمله ميدهند حفظ آبرو نمايند، اين آمارها چندان دقيق نيست، اما فيبسياري از قربانيان ترجيح مي

واقعيت دست يافت كه طغيان قوة شهوت جنسي در مردان، امنيت جسمي و روحي زنان و بعضاً كودكان را در مخاطرة 

 (. 39، ص2333؛ اردبيلي، 263، ص2339دهد )نجار نهاوندي، جدي قرار مي

فظ و همان حبنابراين كنترل شهوت و هدايت آن در مسير غايتي كه نظام تكوين براي آن رقم زده است كه 

(، از اهميت والايي برخوردار است. علاوه بر اين، بايد 223، ص23، ج2393بقاي نسل آدمي است )طباطبائي، 

تواند امنيت عمومي را براي جامعه به ارمغان آورد، بلكه از طريق دانست كه صرف كنترل بيروني اين قوه نمي

، زمينة حدوث فحشا كه عامل سلب امنيت «عفت»لق تربيت اخلاقي نفوس و تزكية ايشان و تخلق آنها به خُ
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توانند در امنيت كامل به رود و زنان و كودكان مي( از بين مي521، ص1، ج2393عمومي است )طباطبائي، 

 هاي روزمرة اجتماعي خود بپردازند. فعاليت

 . عفت و نقش آن در تأمين امنيت جنسي1ـ1

اند: نخست، خودداري از انجام كارهاي زشت ي آن دو اصل ذكر نمودهپرستي است و در لغت براضد شهوت« عفت»

(، و 2005، ص0، ج2316گويد )جوهري، « عفُ ه»و ديگري كم بودن چيزي، لذا عرب به باقي شير در پستان مادر 

، 1، ج2335نمايد )مكارم شيرازي، بازگشت هر دو معنا به يكي است؛ چراكه شخص عفيف نيز به كم قناعت مي

( و در اصطلاح 093، ص21، ج2339(، و تعفف، اختيار كردن عفاف و پذيرش عفت است )جوادي آملي، 325ص

برداري نيروي شهوت از عقل را گويند كه باعث اعتدال آن قوه و رهايي از افراط و تفريط )شره و اخلاقيون، فرمان

 مسائل جنسي است.  در« عفت»، «عفت»گردد و در اينجا به تناسب بحث مراد از خمودي( مي

در اسلام براي انقياد شهوت از عقل دستوراتي داده شده است كه در صورت امتثال آن دستورات، ميزان عفت در 

( بر آن 193، ص0، ج2393عنوان مبناي تمام فرامين الهي )طباطبائي، يابد و عقلانيت بهآحاد اجتماع فزوني مي

 آورد. دنبال مي چيند و امنيت جنسي را بهتي را برميپرساندازد و دامنة شوم شهوتسيطره مي

(، توصيه به عدم تعويق ازدواج به دليل شرايط اقتصادي )شيخ 31امر به فراهم آوردن زمينة ازدواج مجردها )نور: 

(، مأموريت تمام اقشار جامعه در بركندن ساية عزوبت از افراد جامعه )مكارم شيرازي، 335، ص3ق، ج2023صدوق، 

( در صورت حصول شرايط و بر مبناي رعايت مصالح عقلاني در 3(، جواز تعدد زوجات )نساء: 051، ص20، ج2312

( بالاخص 10(، جواز ازدواج موقت )نساء: 193، ص0، ج2393جاي تكيه بر احساسات )طباطبائي، سنن اجتماعي به

(، وضع احكام و قوانيني كه از تحريك 320، ص11ق، ج2009زماني كه زمينة ازدواج دائم فراهم نيست )حر عاملي، 

( 309، ص2ق، ج2003؛ شيخ صدوق، 6؛ لقمان: 59و  31؛ احزاب: 59ـ53و  30كند )نور: افراطي شهوت جلوگيري مي

 و... از اين جمله است. 

ر دمثل تعيين حدود براي مجازات مرتكبين اعمال منافي عفت علاوه بر اين، قرآن با دستورات تنبيهي و انذاري 

( و يا 69(، وعدة خلود در جهنم در صورت عدم توبه براي زناكاران )فرقان: 1انظار عمومي جهت عبرت ديگران )نور: 

(، به دنبال كنترل ميل جنسي است. حاصل كلام اينكه قرآن كريم 33ـ31بيان سرنوشت اقوام خطاكار پيشين )هود: 

به دنبال هدايت نيروي شهوت جنسي در مسير صحيح و كنترل آن با بيان معجوني از اوامر، نواهي، تبشير و انذارها، 

يابد اي اين دستورات اجرا گردد، نور عفت در افراد آن جامعه تجلي ميتوسط قوة عاقله است. بديهي است اگر در جامعه

 گردد. فرما ميو امنيت جنسي بر آن جامعه حكم

 گيرينتيجه

است  وجودي ـامر اخلاقي  ساختاري يا سياسي نيست، بلكه يك ةيك پديد امنيت صرفاً دهد كهاين مطالعه نشان مي
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 كه ريشه در كيفيت روابط انساني و تعادل دروني افراد دارد. پژوهش حاضر با عبور از رويكردهاي صرفاً توصيفي، يك

هاي تنها كنشنه ويژه صداقت و عدالت(هاي اخلاقي )بهدهد كه در آن فضيلتارائه مي تفسيري ـچارچوب عليّ 

كنند. اين يعمل م ساختانسانامنيت طبيعي و  ايجاددر  هاي زيربناييسازه عنوانبخشند، بلكه بهفردي را سامان مي

 ت. بين ساحت اخلاقي انسان و نظام تكوين اس شناختيهماهنگي هستي محصول طبيعي دهد كه امنيتامر نشان مي

ح فردي( و هم در سطپرستي(، هم در سطح خرد )روابط بيناستكبار و شهوتپرستي، رذايل اخلاقي )مانند مال

 شوند. اعتمادي و ناامني ميالمللي( موجب گسيختگي ساختاري، بيكلان )روابط بين

 ويايي اخلاقيپ عنوان يكحالت ايستا، بلكه به يك ةمثابدر آن است كه امنيت را نه به نوآوري نظري اين پژوهش

. در است« محورحالت فضيلت»به « محورحالت رذيلت»كند؛ پويايي كه در گرو حركت جامعه از مي پردازيمفهوم

 متصور است.  مداراي اخلاقجامعه اين چارچوب، امنيت پايدار تنها در

تي و اخلاقي، بعُد تربي گرفتن نظر ريزي امنيتي بدون درها آن است كه هرگونه برنامهاين يافته پيامد سياستي

 صورت پذيرد.  مهندسي اخلاق بايد همراه با قص و ناپايدار خواهد بود. بنابراين مهندسي امنيتنا

  ي بيروني تعادل دروني اخلاقي جامعه است.در يك كلام امنيت، تجلّ 
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 . . قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينياخلاق و امنيت، مباني و اصول(. 2002بهرام )طجري، علي

 . بيروت: مؤسسة فقه الشيعه. تهجد و سلاح المتعبدمصباح المق(. 2022طوسي، محمد بن حسن )

 المعارف الاسلاميه.  ۀمؤسس. قم: مسالك ألافهام الي تنقيح شرائع الاسلام(. 2332) علي )شهيد ثاني( بن الدينزينعاملي، 

 . بيروت: دار الآفاق الجديده. اللغةالفروق في ق(. 2000عسكري، حسن بن عبدالله )

 . 203ـ31(، 53)25، مطالعات راهبردي(. نسبت اخلاق و امنيت؛ امكاني براي امنيت اخلاقي. 2392غرايق زندي، داود )

 . بيروت: دار الكتب العلميه. ألاربعين في اصول الدينق(. 2009غزالي، محمد بن محمد )

 م: رضي. . قالمتعـظـين ةالواعظين و بصير روضة(. 2315فتال نيشابوري، محمد بن احمد )

 . قم: هجرت. كتاب العينق(. 2009فراهيدي، خليل بن احمد )

 . تهران: اردوان. اخلاق در رابطه با صلح و امنيت(. 2393فهيميان، حسين )

 . ترجمة محمدصادق عارف، محمدرضا عطايي و عبدالعلي صاحبي. مشهد: آستان قدس رضوي. راه روشن(. 2311فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي )

شاه مرتضي نورالدين. تهران: مدرسة عالي . تصحيح: عبدالله غفراني. ترجمة محمدبنترجمة الحقائق(. 2331فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي )

 شهيد مرتضي مطهري. 

 لميه. الع ۀالمدرسين في الحوز جماعةاكبر غفاري. قم: . تصحيح: عليالبيضاء المحجةق(. 2021فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي )

 . قم: مؤسسة دار الهجره. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيق(. 2020فيومي، احمد بن محمد )

 هايي از قرآن. . تهران: مركز فرهنگي درستفسير نور(. 2333قرائتي، محسن )

، لاميعلوم تربيتي، تربيت و بصيرت اسهاي وابسته به استعمار بر امنيت ملي. (. بررسي تهديدات نرم فرقه2333الله )كريمي خويندگاني، روح

 . 30ـ51(، 20)6

 فروشي علمية الاسلاميه. . ترجمة سيدجواد مصطفوي. تهران: كتاباصول كافي(. 2369كليني، محمد بن يعقوب )

 اي. قم: اسوه. . ترجمة محمدباقر كمرهاصول كافي(. 2335يعقوب )كليني، محمد بن 

 اكبر غفاري و محمد آخوندي. تهران: دار الكتب الاسلاميه. . تصحيح: عليالكافيق(. 2001كليني، محمد بن يعقوب )

 . العلميه المطبعة. تصحيح: غلامرضا عرفانيان يزدي. قم: الزهـدق(. 2001كوفي اهوازي، حسين بن سعيد )

]دو مقاله از كيسنجر از كتاب ديپلماسي[. ترجمة معاونت پژوهشي مجلس شوراي اسلامي. تهران:  نظم نوين جهاني(. 2316كيسينجر، هنري آلفرد )

 هاي اسلامي شوراي اسلامي. مركز پژوهش
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 . ترجمة يحيي سيدمحمد. تهران: روان. هاي شخصيتنظريه(. 2333رابتس، تامي و فيست، جس )جي، فيست، آنگريگوري

 . تحقيق: حسين حسني بيرجندي. قم: دار الحديث. عيون الحكم والمواعظ(. 2316ليثي واسطي، علي بن محمد )

 . بيروت: مركز نشر آثار علامه مصطفوي. التحقيق في كلمات القرآن الكريمق(. 2030مصطفوي، حسن )

 هران: صدرا. . تآثارمجموعه(. 2330مطهري، مرتضي )

 . تهران: صدرا. هاي استاد مطهرييادداشتتا(. مطهري، مرتضي )بي

 . تهران: پيام آزادي. بيتسازي در مكتب قرآن و اهلاخلاق و خود(. 2336مظاهري، حسين )

 . تهران: اشجع. فرهنگ فارسي معين(. 2335معين، محمد )

 . تهران: دار الكتب الاسلاميه. تفسير نمونه(. 2312مكارم شيرازي، ناصر )

 . طالبابيبن. قم: مدرسة علياخلاق در قرآن(. 2335مكارم شيرازي، ناصر )

 . قم: دفتر انتشارات اسلامي. بررسي مشكلات اخلاقي و رواني(. 2311موسوي لاري، سيدمجتبي)

(، 3)2، بررسي مسائل اجتماعي ايراناس امنيت جنسي زنان. شناختي احس(. بررسي جامعه2339نجار نهاوندي، مريم و آهنگر سلابتي، اعظم )

 . 211ـ261

 . قم: هجرت. ةمعراج السعاد(. 2310نراقي، ملا احمد )

 . تصحيح: محمد كلانتر. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.جامع السعاداتتا(. ذر )بينراقي، مهدي بن ابي
 


